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  چكيده
گلستان سعدي يكي از آثار منثور قرن هفتم هجري است كه به زباني ساده و 

كه در بين حكايات اين كتاب برخي حكايات هستند  روان نگاشته شده است.
ي ساختارگرايي داستاني معاصر دارند كه يكي از اين هاساختاري مطابق با نظريه
 »ولاديمير پراپ«روش  زن از باب سوم گلستان است.حكايات، حكايت مشت

ها كه بيشتر بر بندي داستاناو با توجه به طبقه هاي نقد است.يكي از اين روش
بندي خود را بر روي فرم و ساختار ها بود، ردهداستان ةماياساس محتوا و درون

ما در اين پژوهش بر اساس نطرية پراپ نشان خواهيم داد كه  ها بنا نهاد.داستان
زن گلستان سعدي با الگوي پراپ مطابقت دارد. بيشتر كاركردهايي حكايت مشت

رفته نوزده همروي كه پراپ عنوان كرده است در اين حكايت وجود دارند.
ها اندكي تغيير كرده ر اين حكايت وجود دارد كه ترتيب آنخويشكاري اصلي د

اين  ،داندپراپ كه عروسي را خويشكاري نهايي مي ةاست و برخلاف نظري
در  هاالبته وجود اين خويشكاري يابد.حكايت با خويشكاري نجات پايان مي

حكايت گواه اين مدعاست كه سعدي نيز ساختار خاصي براي حكايات خويش 
  دارد.

  
  شناسي، كاركرد.: گلستان، پراپ، ريختهاواژهكليد
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  مقدمه

توجه  هاي قديم همواره موردهاي ادبي است كه از زمانگونه حكايت يكي از داستان و
هاي مختلف به بررسي داستان گرايان داستاني از جنبهتحليل منتقدان و گرفته است و قرار

روي  محتوا بوده است، اما اخيراً با ظر مضمون ون ها ازاند كه بيشترين تحليل آنپرداخته
هاي نقد نويني نيز در ادبيات به وجود آمده كه هركدام روش ،كار آمدن منتقدين ادبي جديد

  اند.هاي خاصي به بررسي آثار ادبي پرداختهاز جنبه
ساختار  است.» نقد ساختارگرايانه« هاي نقد نوينشيوه يكي از اين رويكردها و

صورت يك واحد يكپارچه اثر هنري كه آن را به ياجزا ةاست ميان هم ارتباطي
  .)186 :1377 (علوي مقدم،» است كليت بارزترين ويژگي ساختار« بنابراين آورد،درمي
اساس اين تعريف ساختار، رويكرد جديدي در نقد ادبي معاصر پديد آمد كه  بر

توان به آغاز شناسي را ميرو انسانقلم ساختارگرايي در سرآغاز« ساختارگرايي نام دارد.
شناسي لف كتاب انسانؤم "كلود لوي اشتروس"اين دهه،  آغاز در بازگرداند. 1950دهه

نقد ادبي منجر شدند در  كه به ساختارگراييهاي اما ديدگاه .)187: (همان »ساختي بود
 و تجزيه واگر ساختارگرايي ادبي را روش بررسي « هاي اخيرتر ظهور پيدا كردند.دهه

 ادبي ارسطو خواهد بود و ةكتاب نظري ترين سند،قديمي ،آوريم تحليل متون ادبي به شمار
بيستم  ةاش را در سرآغاز سدگاه بايد آغاز زندگيآن ،اي خاص بدانيمآن را نظريه اگر

نويسنده را در  شاعر و ةنامساختارگرايي زندگي .)1380:180(احمدي،» جستجو كنيم
منتقدين ادبي تعاريف متعددي از  .پردازدبه بررسي اصل متن مي دهد وميحاشيه قرار 

دانند كه معتقدند شناسي مينشانه اي ساختارگرايي را همانندعده .اندساختارگرايي داشته
چگونه شكل  اين نوع نقد در پي آن است كه دريابد عناصر زباني چه چيزي هستند و

چگونه اين اجزا الگوي متني را به  گر چگونه است واين اجزا با يكدي ةرابط گيرند،مي
   (ايگلتون، »مندبودن اثر توجه دارندساخت ساختارگرايان بر«كلي  طوربه آورند.وجود مي

1943  :146( .  
 ريولاديم"هاي پژوهش نقد ساختاري است و ةهاي اوليشناسي يكي از گرايشريخت

گام مؤثري در پيش  "هاي پريانسي قصهشناريخت"محقق روسي با نوشتن كتاب  "پراپ
 ها را تحليل كردآن وي در اين كتاب عناصر داستاني را استخراج و بردن اين نوع نقد است.
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شناسي ريخت« ها وجود دارند.روايت ةساختارها در هم معتقد بود كه اين عناصر و و
را از عنوان  شناسيپراپ اصطلاح ريخت .شناسي داردريشه در مطالعات گياه اصولاً
در يك تحقيق  .شناسي گرفته بوداستخوان شناسي وگياه ةهاي گوته دربارنوشته
متقابل محتمل بين  ةنتيجه رابط در ساختاري اثر و شناسي محقق به بررسي عناصرريخت

  .)17: 1386 (پراپ،» پردازدشكل اثر مي مضمون و
استوار است. براي اين  هاين قصهبندي مضاممطالعه، مقايسه و مقوله ةروش پراپ بر پاي

كند، سپس آن را ميي كوچكي تقسيم و با يكديگر مقاسيه هاكار، او هر قصه را به قسمت
با يكديگر و با كل قصه توصيف  هاو روابط متقابل آن هابر اساس ماهيت اين قسمت

تلف ي مخهاي مشابه، برخي كارهاي مشابه به شخصيتهاكند. بيشتر اوقات در قصهمي
 هاآني قهرمانان هارا بر اساس خويشكاري هانسبت داده شده است. بنابراين، پراپ قصه

  .)33:1379 (جلالي پور، كندميبندي، مقايسه و مطالعه دسته
بندي آنان در انعكاس همه گران قبلي و بيان نارسايي ردهپراپ، با انتقاد از پژوهش

 هاگران، كمتر نگران توصيف قصهه پژوهشرسد كمياجزاي قصه، به اين نتيجه  ةجانب
(روحاني  شده تلقي كنندشده و دادههستند و بيشتر دوست دارند قصه را در مقام چيزي تمام

  .)70:1389و اسفندياري، 
  
  تحقيق ةمسئل

گلستان سعدي يكي از نثرهاي روان و سليس فارسي است كه در قرن هفتم هجري 
باب سوم  28كه حكايت » زنمشت«هش، حكايت در اين پژو قمري نگاشته شده است.

  شده است. شناسي پراپ تحليلگلستان است بر اساس نظرية ريخت
شناسي بندي ريختهاي تحليل و طبقهر پراپ روسي يكي از بهترين شيوهيروش ولاديم

  ها نهاده شده است.اعمال شخصيت ها و حكايات است كه بيشتر بر پاية كنشداستان
گلستان سعدي با  »زنمشت«اين تحقيق آن است كه نشان دهيم حكايت لة اصلي ئمس

الگوي پراپ مطابقت دارد و بيشتر كاركردهايي كه پراپ عنوان كرده در اين حكايت وجود 
  دارند.
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  تحقيق پيشينة

هاي بهاي ادب فارسي است، پژوهشكه گلستان سعدي يكي از آثار گران آنجايي از
شده است اما تاكنون پژوهش واحدي در اين زمينه  ارزشمند انجام متعددي در مورد اين اثر

هاي البته برخي كتب ادبي و داستان نشده است. شناسي) براي اين حكايت انجام(ريخت
طبق نظرية  . بر.شب، شاهنامه، تاريخ بيهقي و. موجود در ايران مانند هزارويك

  شود:ه مياشار اند كه به چند موردشده شناسي بررسيريخت
اي ) عنوان مقاله1379» (جنگ مازندران بر اساس روش پراپ ةشناسي قصريخت«

پور كه ساختار قصة جنگ مازندران را بر اساس اين نظريه انجام داده است از بهرام جلالي
 )1384» (شناسي داستان شيخ صنعانريخت«عنوان  اي را بااست. فاطمه مجيدي مقاله

ر يالصور در مثنوي طبق نظرية ولاديمذات ةقلع ةشناسي قصريخت« چاپ كرده است.
) عنوان مقالة ديگري است از مسعود روحاني و سبيكه اسفنديار كه اين 1389» (پراپ

اند. فاطمه كوپا و عاطفه سادات موسوي داستان مثنوي را بر اساس نظريه پراپ تحليل كرده
ولاديمير  ةنامه بر اساس نظريكوش تجزيه و تحليل حكاياتي از«اي را با عنوان مقاله
شناسي داستان پيامبران در تفسير طبري و ريخت« .اند) چاپ كرده1389» (پراپ

اي مقاله ،نكو. مينا بهنام) عنوان مقاله ديگري است از عبدالمجيد يوسفي1389» (سورآبادي
ر كرده ) منتش1389» (شناسي داستان حسنك وزير به روايت بيهقيريخت«را با عنوان 

» ر پراپيبر الگوي ولاديم شب با تكيه هاي داستاني در هزارويكبررسي حركت« است.
هاي اصل كه داستاناي است از جواد اصغري و زينب قاسمي) عنوان مقاله1391(

جهانگيرنامه بر  ةتحليل منظوم« اند.شب را بر اساس اين نظريه تحليل كرده هزارويك
) عنوان مقالة ديگري است از رضا ستاري و 1391( »ر پراپشناسي ولاديمياساس ريخت

 .اندپراپ تبيين كرده ةاحمد خليلي كه در آن منظومة حماسي جهانگيرنامه را بر اساس نظري
شناسي داستان سياوش تحليل ريخت«اي را با عنوان ابراهيم استاجي و سعيد رمشكي مقاله

ه داستان سياوش از شاهنامه را بر اساس اند ك) چاپ كرده1392( »بر اساس نظريه پراپ
خان رستم از شاهنامه فردوسي بر اساس شناسي هفتريخت«اند. تحليل كرده ،اين نظريه

) عنوان مقالة ديگري است از حميدرضا فرضي و فرناز 1392» (نظريه ولاديمير پراپ
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. سعيد نداخان رستم را بر اساس اين نظريه تبيين كردهفخيمي فاريابي كه قصة هفت
شناسي داستان ليلي و مجنون جامي بر ريخت«اي را با عنوان وند و همكاران، مقالهزهره

ي داستان ليلي هاويژهو نقش هاكه در آن نقش اند) چاپ كرده1393» (پراپ ةاساس نظري
  .اندي داستان را شناسايي كردههاو در نهايت حركت اندو مجنون را شناسايي كرده

  
  روش پژوهش

توصيفي و بر اساس  –تحليلي  ةاين پژوهش از نوع بنيادي است كه بررسي آن به شيو
 ةترتيب كه ابتدا به جستجوي منابع در زميناين به شود.اي انجام ميروش كتابخانه

 »زنمشت«شود و سپس بر اساس اين منابع به تحليل حكايت شناسي پرداخته ميريخت
  پردازيم.مي

  
 بحث و بررسي

  ساختارگرايي الف)
ادبي متعددي پيش آمد كه  نقد هايجريان بيستمة سد هايسال نخستين در

ها اي بنام فرماليستاما قبل از اين جريان ادبي عده ساختارگرايي يكي از اين موارد است،
اي كه اين ترين ثمرهمهم ولي بعد مدتي سركوب شدند. صحنة نقد ادبي ظهور پيدا كردند، در

طوري كه در مقدمه نيز همان شد.) ساختارگرا( ساز نقد ادبياين بود كه زمينهجريان داشت 
 .بيستم است ةاش سداي خاص بدانيم آغاز زندگياشاره شد اگر ساختارگرايي را نظريه

» رسدساختارگرايي به فرماليسم و مكتب پراگ و نئوفرماليسم و فتوريسم مي ةريش«
  .)177 :1387(شميسا، 

فردينان « شناختي فردينان دوسوسور است.هاي زبانانديشه ةادساختارگرايي ز
 هاي ساختارگرايي بسيار مؤثر بود،گيري ديدگاهشناختي در شكلدانش نشانه دوسوسور و

آوردن وي به روي و درزماني زماني وشناسي همتمايز قائل شدن سوسور در زبان
 .)188: 1377 مقدم،(علوي» اشتاي دزماني در ساختارگرايي نقش عمدهشناسي همزبان

گرچه فرماليسم خود « داد ها را تحت تأثير قرارشناسي سوسور فرماليستهاي زبانديدگاه
فرماليسم متون ادبي را از ديدگاهي ساختارگرايي  طور دقيق نوعي ساختارگرايي نيست.به
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: 1943(ايگلتون،  »دهدرها كردن مصداق بررسي خود نشانه را مصداق قرار مي با نگرد ومي
134(.  

در حوزة نثر در پي آن  و هم نثر كاربرد دارد امروزه ساختارگرايي هم در حوزة نظم و
 ةپيدا كند و هم ،زيبا شود هنري و ،شوند كلاماست كه عوامل فرايندهايي را كه باعث مي

كرد براي فهم درست كار گيرد.يكپارچه در نظر مي صورت واحد وكاركردهاي زباني را به
درك اين تماميت « بايد دركي از تماميت متن داشته باشيم ،نظم ةاين نقد در حيط
  . )189: 1377 مقدم،(علوي» محتواي سخن است شكل و ةدربرگيرندة دوسوي

دست يافتن به ساختاري منسجم است كه  ،داستان ةهدف از نقد ساختارگرايي در حوز
منتقدين  كار برد.ه هاي جهان بداستان در مورد همة حكايات و بتوان اين ساختار را

آنان « ها دست پيدا كنند.داستان ةتوانند به ساختار روايي همساختارگرا معتقدند كه مي
روايت آن بخش از  .كنندگفتار از يكديگر متمايز مي داستان را به دو بخش روايت و
شي است كه راوي آن بخ ،گفتار شود.حوادث بيان مي ها وداستان است كه در آن شخصيت

قابل خلاصه شدن  روايت ساختار مشخصي دارد و .كندداستان با خواننده ارتباط برقرار مي
  .)225همان: (» روايت كردن است قابل خلاصه شدن نيست ةاما گفتار كه شيو ،است
  
  شناسيپراپ و ريختب) 

انتشار  گام در مكتب ساختارگرايي است كه باهاي پيشر پراپ يكي از چهرهيولاديم
ها بندي قصهطبقه تأثير شگرفي در تحليل و "هاي پريانشناسي قصهريخت"كتاب 

شناسي اين واژه به معناي ها. در گياهشناسي يعني شناخت ريختواژة ريخت گذاشت.
ها بندي جديدي براي قصهها با يكديگر است. پراپ دستهشناخت اجزاي گياه و ارتباط آن

كلي غيرممكن  طورهاي پريان برحسب مضمون بهبندي قصهتقسيم« معتقد بود عنوان كرد و
توانند بدون يك قصه مي ةسازند ياجزا .ها داراي يك ويژگي خاص هستندقصه .است

 ةپراپ اعتقاد داشت كه هم« .)29: 1386 (پراپ، »ديگر منتقل شوند ةهيچ تغييري به قص
پيگيري است، نه از قصه قابل ها ساخت واحدي دارند كه از طريق عملكرد اشخاصقصه

. اگرچه حدود هشتاد سال از تاريخ نگارش )46 :1383 (خراساني، »طريق خود اشخاص
  .)55:1389 (ذوالفقاري،گذرد اما هنوز روش وي كارآمد و مفيد است پراپ مي
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ها ثابت ي آنهاولي خويشكاري ،كنندها تغيير ميها در داستانپراپ شخصيت از نظر
كاركرد يا عمل مشخص يك « خويشكاري ها يكسان است.داستان ةهمدر  است و

. )53 :(همان» شودنظر اهميتي كه در جريان قصه دارد تعريف مينقطه شخصيت است كه از
قهرمانان  كهآن وجود پراپ با تقسيم داستان به عناصر ثابت و متغير، معتقد است كه با

دارند، اما عملكرد و كاركردشان  خود راهاي خاص هاي گوناگون ناممختلف در داستان
قصه بر اساس عمل  شود كه مطالعه و بررسياست و همين مسئله باعث مي بدون تغيير

هاي تحليل و روش پراپ تجربي و استنتاجي است و تجزيه پذير باشد.قهرمانان امكان
  . )189:1387(پرويني و ناظميان، توان تكرار كرد حاصل از آن را مي

ي پريان يا مانند آن، بر اساس موضوع هابندي داستانن وي معتقد است كه طبقهچنيهم
. )33 :1391(اصغري و قاسمي اصل،  اي جز آشفتگي نخواهد داشتمايه، نتيجهو درون

نوع ادبي كشف كند، به  ةي پريان را به منزلهاخواهد ويژگي قصهميهنگامي كه پراپ 
كند. بنابراين، پراپ ميدازد كه ساختار آن را تعيين پرمييي هاو قانون هاجستجوي شكل

 دهدميانداز تكويني، ديدگاهي ساختاري قرار ، به جاي چشمهادر تبيين اين قانون
  .)114:1389نكو، (يوسفي

  
  :رسدميبه چند نتيجه  هاپراپ با بررسي خويشكاري

يدار عمل پا صورت عناصري ثابت وها در يك حكايت بهكاركردهاي شخصيت .1«
  .كنندمي

  .تعداد كاركردهاي متعلق به حكايت پريان محدود است .2
  .توالي كاركردها هميشه يكسان است .3
: 1379(اسكولز،  »لحاظ ساختار به يك نوع تعلق دارند هاي پريان ازحكايت ةهم .4

96(.   
اين كند كه معتقد است پريان به نتايجي دست پيدا مي ةتحليل قص پراپ با بررسي و

 ةزمين درواقع كار پراپ نگرشي نو است در توان در اكثر حكايات پيدا كرد.نتايج را مي
نظر گرفتن اين چهار ويژگي و پس از تحقيق و پژوهش  ي داستاني. او با درهاساخت

به شرح زير  ويك كاركرد راي جادويي، سرانجام سيهادرباب افسانه ،بسيار گسترده
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  گرفت: نظر كدام نمادي در استخراج نمود و براي هر
  كند (غيبت).مي. يكي از اعضاي خانواده، از خانه غيبت 1
 شود (نهي).ميقهرمان قصه از كاري نهي  .2

 شود (نقض نهي).مي. نهي نقض 3

 پردازد (خبرگيري).مي. شرير به خبرگيري 4

 آورد (كسب خبر).مياش به دست . شرير اطلاّعات لازم را دربارة قرباني5

اش را بفريبد تا بتواند بر او يا چيزهايي كه به وي تعلّق دارد كوشد قربانيميشرير  .6
 كاري).دست يابد (فريب

 دستي).هم( كندميخورد و بنابراين ناآگاهانه به دشمن خود كمك مي. قرباني فريب 7

 شرارت).( سازدميصدمه يا جراحتي وارد  ،. شرير به يكي از اعضاي خانواده8

شود. از قهرمان قصه درخواست و يا به او فرمان داده مييبت يا نياز علني مص .9
شود ميشود برود و يا به مأموريت گسيل ميشود كه به اقدام بپردازد. به او اجازه داده مي

  گري).(ميانجي
گيرد كه به مقابله بپردازد (مقابلة ميكند و يا تصميم مي. جستجوگر موافقت 10

 آغازين).

 گويد (عزيمت).ميهرمان خانه را ترك . ق11

شود و ميگيرد. مورد حمله واقع ميشود. مورد پرسش قرار مي. قهرمان آزمايش 12
گري را دريافت دارد، هموار كه وسيلة جادويي يا ياريراه را براي اين ةها كه هممانند اين

 سازد (نخستين خويشكاري بخشنده).مي

 دهد (واكنش قهرمان).ميبخشندة آينده واكنش نشان . قهرمان در برابر كارهاي 13

آورد (تدارك يا مي. قهرمان اختيار استفاده از يك عامل جادويي را به دست 14
 دريافت شيء جادو).

شود و يا مي. قهرمان به مكان چيزي كه در جستجوي آن است، انتقال داده 15
 شود (انتقال مكاني ميان دو سرزمين).ميراهنمايي 

 پردازند (كشمكش).ميقهرمان و شرير به نبرد تن به تن  .16

 گذارند (نشان گذاشتن).ميي در اختيار قهرمان اه. نشان17
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 خورد (پيروزي).مي. شرير شكست 18

 يابد (رفع مشكل).ميالتيام  . بدبختي يا مصيبت يا كمبود آغاز قصه،19

 گردد (بازگشت).مي. قهرمان باز 20

 شود (تعقيب).يم. قهرمان تعقيب 21

 شود (رهايي).ميكننده رها . قهرمان از شر تعقيب22

 رسد (رسيدن به ناشناختگي).مي. قهرمان، ناشناخته به خانه يا سرزميني ديگر 23

 كند (ادعاهاي بي پايه).ميپايه . قهرماني دروغين، ادعاهايي بي24

 دشوار).شود (كار مي. انجام دادن كاري دشوار از قهرمان خواسته 25

 شود (حل مسئله).مي. مأموريت انجام پذيرفته و مشكل حل 26

 شود (شناختن).مي. قهرمان شناخته 27

 شود (رسوايي).مي. قهرمان دروغين يا شرير رسوا 28

 كند (تغيير شكل).مي. قهرمان شكل و ظاهر جديدي پيدا 29

 شود (مجازات).مي. شرير مجازات 30

: 273(پراپ، نشيند (عروسي) و بر تخت پادشاهي ميكند . قهرمان عروسي مي31
1386(.  

پراپ معتقد است كه تعريف خويشكاري نبايد متكي به شخصيتي باشد كه آن را انجام 
(اسم) و  هاچه اهميت دارد شناسايي نقشدهد. بنابراين در تحليل ساختاري پراپ، آنمي

 .)171:1393ران، وند و همكا(زهره(فعل) متن روايي است  يهاويژهنقش

گلستان سعدي وجود ندارند يا اندكي جابجا  "زنمشت"همة اين كاركردها در حكايت 
ها (اخلاقي و تعليمي) با نگرش اعتقادي و مضمون گونه حكايتساختار اين«اند، چون شده

در  ،شود برخي از اين عناصر را كه مختص حكايات پريان استها باعث ميديني آن
چنين مفهوم اين گونه حكايات (اخلاقي و تعليمي) نمودي نداشته باشد. همساختمان اين

» ها در حكايات پريان متفاوت استها با مفاهيم آنگونه حكايتكاركردها در اين
گونه حكايات است كه اين زن نيز يكي از. حكايت مشت)10 :1388زاده، (اسماعيلي و نبي

اين كاركردها در اين حكايت شايد نمودي  ةهم اخلاقي و تعليمي دارد. بنابراين ةجنب
همان است كه پراپ  ،اما چارچوب اصلي اين حكايت ،نداشته باشند و يا جابجا شده باشند
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  هاي پريان عنوان كرده است.شناسي قصهدر ريخت
  

  پ) نمادها
 M كار دشوار J نشان گذاشتن B گريميانجي Α وضعيت اوليه

 N حل مسأله I زيپيرو C اوليه ةمقابل Β غيبت

 Q شناختن K رفع مشكل ↑ عزيمت Γ نهي

 Δ نقض نهي
اولين كاركرد
 بخشنده

D رسوايي ↓ بازگشت Ex 

خبرگيري 
 شرير

Ε واكنش قهرمان E تعقيب Pr تغيير شكل T 

 Φ كسب خبر
دريافت عامل

 جادو
f رهايي Rs مجازات U 

 G انتقال مكاني Λ فريبكاري
رسيدن به 
 ناشناختگي

O عروسي W 

 L ادعاهاي دروغ H كشمكش A شرارت

  
  ).اندهاي پريان از پراپ، بيان شدهشناسي قصهنمادها بر اساس كتاب ريخت (نكته:

  
هاي پريان دست هاي اصلي قصهعلاوه بر اين پراپ به تبيين هفت دسته از شخصيت

مددكار  .3بخشنده   .2شخص خبيث  .1« اند از:كند كه عبارتها را تحليل ميآن .زندمي
  .)98:1379(اسكولز، » قهرمان دروغين .7قهرمان  .6كننده اعزام .5 خانمشاهزاده .4 يا ياور

ها را ايفا كند و در در هر حكايت ممكن است هر شخص بيش از يكي از اين نقش
  يا حتي ممكن است يك نقش توسط چندين شخصيت بازي شود. موارد متفاوتي ديده شود
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  زنكايت مشتاي از حخلاصهت) 
تنگ فغان آمده و حلق فراخ از دست زني را حكايت كنند كه از دهر مخالف بهمشت«

مگر به قوت  .جان رسيده. شكايت پيش پدر برد و اجازت خواست كه عزم سفر دارم به
خيال محال از سر بدر كن و پاي  بازو دامن كامي فراچنگ آرم... . پدر گفت: اى پسر!

(سعدي، .» كش... پسر گفت: اي پدر فوائد سفر بسيار است...  قناعت در دامن سلامت
كند كه چنان پدر سعي مياين گفتگوهاي بين پدر و پسر، هم از . بعد)120:1389-119

اين بگفت « كند.اما پسر گوش به حرف وي نمي ،فرزندش را از رفتن به سفر منصرف كند
نين تا برسيد به كنار آبي كه سنگ چو پدر را وداع كرد و همت خواست و روان شد... هم

آمد و خروش به فرسنگ رفت... گروهي مردمان را ديد هر يك از صلابت او بر سنگ همي
معبر نشسته و رخت سفر بسته. جوان را دست عطا بسته بود، زبان ثنا  اي دربه قراضه

جوان را دل خنده برگرديد...  مروت بهكه زاري كرد ياري نكردند. ملاح بيبرگشود. چندان
هم آمد. خواست كه ازو انتقام كشد، كشتي رفته بود. آواز داد و گفت: اگر  ملاح به ةاز طعن

بدين جامه كه پوشيده دارم قناعت كني دريغ نيست. ملاح طمع كرد و كشتي بازگردانيد... 
كه ريش و گريبان به دست جوان افتاد به خود دركشيد و بي محابا كوفتن گرفت. چندان
چنين درشتي ديد و پشت بداد. جز اين چاره از كشتي بدر آمد تا پشتي كند، هم يارش

نداشتند كه با او به مصالحت گرايند و به اجرت مسامحت نمايند... به عذر ماضي در قدمش 
چندي به نفاق بر سو چشمش دادند. پس به كشتي درآوردند و روان شدند.  ةافتادند و بوس

مارت يونان در آب ايستاده. ملاح گفت: كشتي را خلل هست، تا برسيدند به ستوني از ع
يكي از شما كه دلاورتر است بايد كه بدين ستون برود و خطام كشتي بگيرد تا عمارت 

كه مقود كشتي آزرده نيند... چندانكنيم. جوان بغرور دلاوري كه در سر داشت از خصم دل
كفش درگسلانيد و كشتي براند... بعد  به ساعد برپيچيد و بالاي ستون رفت، ملاح زمام از

روزي دگر بركنار افتاد از حياتش رمقي مانده. برگ درختان خوردن گرفت... قومي شبانه
آشاميدند. جوان را پشيزي نبود، طلب كرد و بر او گردآمده و شربتي آب به پشيزي همي

تني چند را  ضرورتبيچارگي نمود رحمت نياوردند. دست تعدي دراز كرد ميسر نشد. به
حكم ضرورت در پي محابا بزدند و مجروح شد... بهفروكوفت، مردان غلبه كردند و بي

كارواني افتاد و برفت. شبانگه برسيدند به مقامي كه از دزدان پرخطر بود. كاروانيان را ديد 
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تنها لرزه بر اندام اوفتاده و دل بر هلاك نهاده. گفت: انديشه مداريد كه منم درين ميان كه ب
دهم و ديگران جوانان هم ياري كنند... جوانان را تدبير پير استوار پنجاه مرد را جواب مي
زن در دل گرفتند و رخت برداشتند و جوان را خفته بگذاشتند. آنگه آمد و مهابتي از مشت

خبر يافت كه آفتاب در كف تافت. سر برآورد و كاروان رفته ديد. بيچاره بسي بگرديد و ره 
ي نبرد... مسكين درين سخن بود كه پادشه پسري بصيد از لشكريان دور افتاده بود، بجاي

كرد. صورت ظاهرش پاكيزه و صورت ميبالاي سرش ايستاده همي شنيد و در هياتش نگه 
حالش پريشان. پرسيد: از كجايي وبدين جايگه چون افتادي؟ برخي از آنچه بر سر او رفته 

بر حال تباه او رحمت آمد، خلعت و نعمت داد و معتمدي با  بود اعادت كرد. ملك زاده را
  .)122-125:1389، (سعدي» وي فرستاد تا به شهر خويش آمد...

  
  زنشناسي حكايت مشتريختث) 

وضعيت آغازين  .شودآغازين شروع مي ةطبق الگوي پراپ، هر داستان با يك صحن
بردن داستان دارد، چراكه اما نقش مهمي در پيش  ،آيدحساب نمييك خويشكاري به

در  خصوص شخصيت اصلي داستان يا همان قهرمان است.ها بهكنندة ساير شخصيتمعرفي
آغازين از زبان راوي به تصوير كشيده  ةمعمول صحن طورحكايات عارفانه و اخلاقي به

ديد  ةطور غيرمستقيم از زاويآغازين اين حكايت نيز از زبان راوي و به ةصحن شود.مي
  شده است:بيان ،فراد ديگري كه همان سوم شخص هستا

  
   a ) صحنه آغازين1-ث

شناسي است كه توجه به چگونگي آغاز شدن قصه، از موضوعات مهم در مبحث ريخت
  .)135:1389(بهنام،  كندميقهرمان قصه را معرفي 

زني را حكايت كنند كه از دهر مخالف به فغان آمده بود و حلق فراخش از مشت«
  .  )119:1389 (سعدي،» تنگ بجان رسيده...تدس

  
 β) غيبت يكي از اعضاي خانواده يا قهرمان 2-ث

 غيبت قهرمانزن را قهرمان حكايت بدانيم كاركرد بعدي كه اگر در اين حكايت، مشت
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اين بگفت و پدر را وداع «رود: اندكي جلوتر از ساير كاركردها در حكايت پيش مي ،است
  . )122: (همان» و روان شد...كرد و همت خواست 

  
   γ) نهي 3-ث

شود، كه بار ديگر به قسمت آغازين حكايت قهرمان قصه از انجام كاري نهي مي
پدر گفت: اي پسر، خيال محال از سر به در كن «گرديم تا اين خويشكاري را بيابيم: برمي

دن است، چاره كم دولت نه به كوشي :اندو پاي قناعت در دامن سلامت كش كه بزرگان گفته
  . )120:(همان »جوشيدن است

  
   δ) نقض نهي 4-ث

كند ممكن هاي داستان، ديگري را از انجام امري نهي ميكه يكي از شخصيت هنگامي
پسر گفت: اي پدر قول «است آن امر توسط قهرمان داستان يا فرد ديگري نقض شود: 

وم است، به اسباب حصول آن رزق اگرچه مقس اند:حكما را چگونه مخالفت كنم كه گفته
 :(همان» تعلق شرط است و بلا اگرچه مقدور است، از ابواب دخول آن احتراز واجب

سه كاركرد اوليه در اين حكايت طبق ترتيبي كه پراپ بيان كرده است در داستان  .)122
  اندكي تغيير كرده است: هاآنو توالي  اندپيش نرفته

  
  

     

  

ترتيب قرار گرفتن كاركردها در اين حكايت جابجا  ،شده است دههمانطور كه نشان دا
  آن نهي و نقض نهي قرار بگيرند. از و بعد Β = كه البته بايد اول غيبت شده است

  

Y=نهي 

δ =نقض نهي  

Β =غيبت  
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   ε) خبرگيري 5-ث
توان او را مي ،مروت ناميدهگونه كه خود سعدي در حكايت، كشتيبان را ملاح بيهمان

او در  مشت زن) خبرگيري كند.( ديگر قصد دارد از قهرمان ايگونهشرير نيز خواند كه به
دهد تا به درخواست او پاسخ رد مي گيرد وزن او را به تمسخر ميمقابل درخواست مشت

كه چندان ...« ببيند كه خودش نوعي خبرگيري از طرف مقابل است: واقع واكنش وي را در
  . )122 :همان(» خنده برگرديد و گفت...مروت از او به ملاّح بي زاري كرد ياري نكردند.

  
  φ ) كسب خبر6-ث

شود و زن آشنا ميقدرت و توانايي مشت با ،اين واكنش از ملّاح تمسخركننده بعد
كند كه قدرت جسماني واقع يقين پيدا مي در فهمد كه توانايي او تا چه اندازه است.مي

ه دست جوان افتاد، به خود كه ريش و گريبانش بچندان« زن از وي بيشتر است:مشت
مصلحت آن ديدند كه با او به مصالحت گرايند و به اجرت  محابا فروكوفت...دركشيد و بي

  .)123: (همان» كشتي مسامحت نمايند
  
   λ ) فريبكاري7-ث

آورد و به شناخت كه شرير اطلاعات لازم را از قرباني خويش به دست مياين از بعد
كند، سعي بر اين دارد كه او را به نحوي فريب دهد. بنابراين در كاملي از او دست پيدا مي

ملّاح گفت: «كند: شرير با يك فريبكاري خاص به مقصد خود دست پيدا مي ،اين مرحله
كشتي را خللي است، يكي از شما كه دلاورتر است و زورمندتر بايد كه بر اين ستون برود 

  .)123همان: (» و خطام كشتي بگيرد تا عمارت كنيم
  
  Nk) همدستي ناآگاهانه 8-ث

بعد  كند.خورد و ناآگاهانه به دشمن خود كمك ميقهرمان داستان و يا قرباني فريب مي
خورد سعي دارد كه زن به دليل فريبي كه از ملّاح ميشدن كشتي با مشكل، مشتاز مواجه
ه در سر جوان به غرور دلاوري ك« آمده كمك كند.ها در بهبودي وضعيت پيشبه آن

كه مقود كشتي به ساعد برپيچيد و به بالاي چندان آزرده انديشه نكرد...داشت، از خصم دل
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  .(همان)» ستون بر رفت...
  
  ↑) عزيمت 9-ث

زن بدانيم دو كاركرد اگر قهرمان را همان مشت بار ديگر بايد به آغاز داستان برگرديم.
β كند، بنابراين در يمنه را ترك است خا زنمشتصورت كه فقط ينبد يكي هستند. ↑و

  ↑=βيكي هستند:   درواقعاين حكايت، عزيمت و غيبت 
  .)122: (همان» اين بگفت و پدر را وداع كرد و همت خواست و روان شد...«
  
  D) آزمايش اول قهرمان 10-ث

گيرد و در يمها قرار يسختاست كه در برابر انواع مصايب و  زنمشتقهرمان حكايت، 
اين حكايت از نوع حكايات تعليمي و  كهچون دهد.يماز خودش واكنش نشان  هانآمقابل 

هايي كه يسختاين مصايب و  بر بنا .شوديمي ديني در آن مشاهده هارگه واخلاقي است 
را ناشي از يك عامل بيروني دانست كه خداوند  هاآنتوان يم ،شوديمبر قهرمان وارد 

... جوان را « آيد.يمها برايش پيش يسختگيرد و انواع يمار مورد امتحان قر قهرمان .است
  .)124: (همان» بيچارگي نمود رحمت نياوردند... كرد ابا كردند، طلب پشيزي نبود.

  
  E) واكنش قهرمان 11-ث

ها بر او يسختگيرد و انواع يمقهرمان مورد امتحان قرار  ،كه عنوان كرديم گونههمان
دهد و مقابله يمآينده واكنش نشان  ةبخشندان در برابر كارهاي ولي قهرم ،شوديموارد 

  . )124همان: (...» فروكوفتي چند را تن شد.ينمدست تعدي دراز كرد ميسر «كند. يم
  
  G) انتقال مكاني 12-ث

اين حكايت قهرمان از آغاز  در شود.يمقهرمان به مكاني كه دنبال آن است انتقال داده 
وي براي  ةيزانگبه سرزمين ديگري را دارد كه عامل اين حركت، داستان قصد عزيمت 

... شكايت پيش پدر برد و اجازت خواست كه عزم سفر « كسب منافع مادي بيشتر است.
آبي كه  كنار برتا برسيد . «... )120: (همان» آرم... به دستدارم، مگر به قوت بازو كفافي 
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ين، بنابرا .)122: (همان» رفتيمه فرسنگ آمد و آوازش بيمسنگ از صلابت او بر سنگ 
  كند.يمميل او سفر  برخلافاست پس از نصايح پدرش و  زنمشتقهرمان داستان كه 

  
  H) كشمكش 13-ث

از  زنمشتپردازند. در اين حكايت، يم تنبهتندر اين كاركرد، قهرمان و شرير به نبرد 
اما چون بهايي در  ،ا نيز جاي دهندكند تا او ريمگروهي كه سوار كشتي هستند درخواست 

ي به احقهّنيز  زنمشت. كنندمياو ممانعت  سوارشدناز  ،مقابل آن براي پرداخت نداشت
كند كه اگر وي را كمك كنند در مقابل اين كمك، او يمبندد و از ملّاح درخواست يمكار 
خودش  طرف بهلاّح را اين حيله، م با دهد.يمخويش را كه بر تن دارد به ملّاح  ةجامنيز 
محابا يبيد و دركشريش و گريبانش به دست جوان افتاد، به خود  كهچندان« كشاند.يم

» چنين درشتي ديد پشت بگردانيد، يارش از كشتي بدر آمد كه پشتي كند همفروكوفت
  .)123: (همان
  
  I) پيروزي 14-ث

يد شا شود.يمفرد شرير غالب هايي كه در اختيار دارد بر ييتواناقهرمان با استفاده از 
اما چون در مقابل قهرمان اصلي  ،در اين حكايت، ملّاح را شخصيت شرير داستان ندانيم

 گرفت. نظرتوان اين كاركرد را براي وي در يمكند يمگيرد و با وي مقابله يمحكايت قرار 
 مصلحت نيد.چنين كه درشتي بديد پشت بگرداهم ،كه پشتي كند درآمديارش از كشتي به «

  .)123همان: ( »اجرت كشتي مسامحت نمايند و بهآن ديدند كه با او به مصالحت گرايند 
  
  M) كار دشوار 15-ث

ين خواسته ممكن است از ا شود.يمانجام دادن كاري دشوار از قهرمان قصه خواسته 
اين حكايت ملّاح از  در طرف شرير و يا شخصيت ديگري از قصه بر او تحميل شود.

 البته خواهد كه مهار كشتي را گرفته و بر بلندي رود تا كشتي را تعمير كند.يم زنتمش
انجام  صورت هر درولي  ،نبايد فراموش كرد كه هدف ملاّح از اين كار فريب قهرمان است

  خواهد.يمكار دشواري را از وي 
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برود و  ملّاح گفت: يكي از شما كه دلاورتر است و زورمندتر بايد كه بر اين ستون«
  .(همان)» خطام كشتي بگيرد تا عمارت كنيم...

  
  N) حل مسأله 16-ث

 پذيرد.يمانجام  ،شوديمكه كار دشواري كه از قهرمان خواسته اين كاركرد يعني اين
پذيرد كه مهار كشتي را بر بالاي ستون ببرد و بنابراين مشكل فرد شرير حل يم قهرمان

هاي زيادي بر او يسختشود كه مصايب و يمجديدي  ةمرحلشود، گرچه قهرمان وارد يم
  پذيرد.يماما كار دشوار انجام  ،شوديموارد 
  
  K ) رفع مشكل17-ث

داستان پس  قهرمان رود.يمبدبختي و بيچارگي كه در آغاز داستان وجود دارد از بين 
 Iكرد ي اين كاركرد را با كاراعده شوند.يممشكلات وي حل  ،هاي بسياريسختاز تحمل 

ي كار پراپ را كاركردهاي يكسان هانقصيكي از  گرچه .انددانستهيعني پيروزي، يكي 
توان چندين نقش را تحت عنوان يك نقش به هم آميخت، فصل يماين نكته كه « انددانسته

گويد: مشترك انتقادهايي است كه به پراپ شده است. براي نمونه، لوي استراوس مي
چون صورت هم "نهي"برخورد كرد و با  "نهي"چون موردي عكس هم "نقض"توان با يم

 Iو   K. ولي در اين حكايت دو كاركرد)95:1382 (تودوروف،» "امر"و سلبي  شدهدگرگون
گيرد و قهرمان به يمفرد شرور انجام  تنبهتندر مقابل جنگ  Iيرا كاركرد ز متفاوت هستند.

اين  در كند.يموضعيت نابسامان اوليه را بيان  بهبود يافتن Kولي كاركرد  ،رسديمپيروزي 
در اين سخن بود كه « شود.يمحكايت بهبود يافتن اوضاع اوليه با ديدن پادشاه انجام 

 شنيد...يمبود و بر بالاي سرش ايستاده و  دورافتادهيد از لشكريان به صي ازادهپادشاه
ش و معتمدي با وي روان كرد خلعت و نعمت داد .بر حال تباه وي رحمت آورد زادهملك

  .)125: 1389سعدي، (» تا به شهر خويش باز بردند
  
  ↓) بازگشت 18-ث

 بازبه خانه  هاآنها و پشت سر گذاشتن يسختدر اين حكايت قهرمان بعد از تحمل 
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ي طورهمان ي ديگر باشد.اگونهبهگردد. اما ممكن است در حكايات ديگر اين كاركرد يم
پذيرد كه رسيدن و يميي تحقّق هاصورتبه همان  عموماًبازگشت : «گويديمكه پراپ 

اما نيازي نيست كه خويشكاري خاصي در دنبال بازگشت ؛ قصه ةصحندرآمدن قهرمان به 
اما اين ؛ ضمني بر از ميان رفتن فاصله و مكان دلالت دارد طوربهبيايد، زيرا بازگشت خود 

؛ )117:1386 (پراپ،» زيمت نمودن صادق نيستهميشه در مورد ترك كردن خانه و ع ،امر
بازگشت قهرمان به هدفي باشد كه آن را دنبال  ،بنابراين ممكن است در برخي از حكايات

» پدر و مادر به ديدن او شادماني كردند و بر سلامت حالش شكر گفتند...«كند. يم
  .)125:1389 (سعدي،

  
  Rs) رهايي و نجات 19-ث

در اين حكايت رهايي يافتن از اوضاع فقر و بدبختي پيشين  توانيماين كاركرد را 
كند و پس از تحمل يمبيشتر به سرزميني ديگر سفر  ةتوشبه دنبال  زنمشت دانست.
كند و پادشاه خلعت و نعمت زيادي به يمهاي بسياري از اين وضعيت نجات پيدا يسخت

لعت و نعمت دادش و معتمدي خ .بر حال تباه وي رحمت آورد زادهملك« كند.يموي عطا 
  .)125همان: ( »با وي روان كرد...

  :هستندكار رفته در اين حكايت به اين ترتيب ه ي بهابنابراين، خويشكاري
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ه ب ،اندشدهكار رفته در اين حكايت به همين ترتيبي كه نشان داده هي بهاخويشكاري
  .اندرفتهكار 

  
  نمودار حركتيج) 

صورت ينبدحركت اصلي آن  كه ي يك حركتي دانست.اقصه توانيماين حكايت را 
  است:

a _________________ Rs  
 

 هاي حكايتيتشخص) چ

  گونه نشان داد:يناتوان يمرا  زنمشتهاي حكايت يتشخص
 مشت زن قهرمان

 ملّاح شرير

 زادهملك گرياري

 زادهملك بخشنده

 راوي داناي كل

 
  نمودگار) ح

در حكايات هستند و ترتيب خاصي را  هاخويشكاري ةدهندنشان اقعدرونمودگارها   
نمودگار آن چيزي «يگر د عبارت به دهد.يمكه در طول حكايت جريان دارد به ما نشان 

تواند يمانسان  هاعنواناست و در زير اين سر  شده دادهاست كه در متن با حروف نشان 
» آورديم به وجودها را يكاريشخوي ين، ترتيب عمودا مواد حقيقي را بگذارد.

  صورت است:ينبداين حكايت  ةنگار .)120:1371(پراپ،
  

a β γ δ ε φ λ N k   D 
M I H G E N K  Rs 

  
  شده در اين حكايت بر اساس كاركردهاي اصلي هستند.يمعرفخويشكارهاي 
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  ساختار حكايت) خ
 كنند.ميمشت زن با پدرش زندگي خوبي را سپري تعادل اوليه

 كند.ميمشت زن به طور عادي براي معاش بيشتر سفر تعادل 

 كشمكش با ملّاح برهم خوردن تعادل

 سازش ملّاح با مشت زن تعادل نسبي

 گذارد.يمملّاح مشت زن را تنها برهم خوردن تعادل

 توسط گروهي.زنمشتمجروح كردن برهم خوردن تعادل

 همراهي با كاروانيان تعادل نسبي

 را زنمشترها كردن كاروانيان  برهم خوردن تعادل

 را و دادن خلعت و نعمتزنمشتزادهملكيافتن تعادل كامل

  
  يجهنت

 "زنمشت"ي پراپ در حكايت هاخويشكاري از مجموعه خويشكاري 19ي كل طوربه
ن توان گفت اييمي است كه اگونهبهاين كاركردها  كاربرد گلستان سعدي وجود دارد.

شباهت  ،ي پريان عنوان كردههاقصهشناسي يخترچه پراپ در با آن هاخويشكاري
ريزي شده است كه چندين بار تعادل آن به هم يپي اگونهبهين حكايت ا نزديكي دارند.

حكايت را بررسي كنيم به اين نتيجه  اگر شود.يمجديد  ةمرحلخورد و وارد چند يم
هدف اصلي نويسنده نشان دادن يك  درواقع تي است.رسيم كه اين داستان يك حركيم

 كند.يمحركت در جريان اتفاقات و حوادث زيادي است كه سرانجام حرص را نكوهش 
كه به همين دليل و به دليل اين ؛ين حكايت از نوع حكايات تعليمي و اخلاقي استا

خود  البته كرد.هاي پراپ را در آن پيدا يكاريشخو ةهمتوان ينم ،حكايت طولاني نيست
 زنمشت توان يافت.ينم هاداستان ةهمكاركردها را در  ةهمپراپ نيز عنوان كرده است كه 

كند كه انواع محنت و گرفتاري براي وي پيش در اين حكايت نقش قهرمان را بازي مي
اما  ،شايد از ديدگاه برخي نتوان او را قهرمان داستان ناميد .كنديممقابله  هاآنآيد و با يم
  كنيم.يمما او را قهرمان معرفي  ،چرخنديمتمام حوادث حكايت حول او  كه آنجا از
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توان او را يم ،كندينمگيرد و به وي كمك يمرا ناديده  زنمشتملّاحي كه لابه و زاري 
تعادلي يبكسي است كه حكايت را از حالت  زادهملك شخصيت شرير داستان ناميد.

گر و ياري توان وي رايمكند، بنابراين يمجديدي  ةمرحلا وارد آورد و داستان ريدرم
قهرمان) زن (مشتخود را دارد تا آنجا كه  ةياوليت در آغاز، تعادل حكا بخشنده دانست.

داستان از اين قسمت حكايت آغاز  حوادث گيرد از ديار خويش سفر كند.يمتصميم 
شكست  هاآنبار در مقابل ينچند د.كنيمنرم  وپنجهدست هاآنبا  زنمشت شوند.يم
كند. يمة جديدي مرحلي او را وارد زندگ ويابد يمي وي را ازادهملكخورد تا سرانجام يم

شناسي پراپ تبعيت يختريكي از حكايات گلستان است كه از الگوي  زنمشتحكايت 
توان نتيجه يم بنابراين ؛اندشده نوشتهكرده است و بيشتر حكايات گلستان به اين شيوه 

دهد يمين نشان ا كنند.يمگرفت كه بيشتر اين حكايات، الگوي ساختاري پراپ را دنبال 
 ؛داراي اصول ساختاري خاصي است ،پيش نگاشته شده است هاقرنگلستان سعدي كه كه 
الگوي ساختاري خاصي  ،ديگر بايد گفت ادبيات تعليمي و داستاني ما در قديم يعبارت به

  ت.داشته اس
بار ي كه چنديناگونهبه ،ي اين حكايت داراي كشمكش و حوادث زيادي استكل طوربه

و  اندشدهاندكي جابجا  ،كار رفته شدهه هاي بيكاريشخو .شوديماز تعادل خود خارج 
حكايتي يك حركتي است كه از وضعيت آغازين  .را نيز ندارد هابرخي از خويشكاري

هايي كه پراپ عنوان يكاريشخوشود، برخلاف يمجات ختم شود و به رهايي و نيمشروع 
توان پنج شخصيت را يمرفته هميرو ؛يابدينماين حكايت با عروسي خاتمه  ،كرده است

گر و هم بخشنده را دارد نقش ياري ،هم زادهملكبراي اين حكايت در نظر گرفت كه البته 
  كند.يماز زبان ديگري نقل  ها است كه حكايت رايتشخصو راوي نيز يكي از اين 
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